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  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2013 ششم آگستبرلين ــ      

  

  

   

     

  ره گفتن گردنت کج اس، گفت کجايم راس اس؟؟؟تُ شُ 

  )، گفت کجايم راست است؟؟؟شتر را گفتند گردنت کج است(

  و ھندوی ما در مورد برادران سيکھـ 

  : يکی از معروفترين ضرب المثلھای کابلی اينست 

  »سر تاس از پاکی خ.ص«

ھيچ کس به خود نخورد، چون اين مثل را دربارۀ خود به کار برده ام و اگر باور نداريد، بخوانيد 

  :که چه ميگويم

در قرون وسطی زندگانی ميکند، از بسا امتيازات عصر جديد اين درويش که از بعض نگاھھا 

  :محروم است

تلفون موبايل؛ يعنی تلفون جيبی و سيار ھم نداره و . نه موتر داره و نه موتروانی ره ياد داره« 

دام استفاده ميکنه؛ و يکی دو کل لقه اس، که از آن مُ چيزی که داره، فقط يک بايس. دارهن شاممِ غَ 

  .»ه که کار و بار روزمره را با آن انجام ميتهکمپيوتر غراض

را بر زبان می آرم؟ برای اينکه راه فرار و  "قلبللسان و تصديق بالاقرار با"اما چرا اين ھمه 

  .دروازۀ گريز را به سوی مطلب باز کنم

تلويزيون شيک و مدرن و مود روز ھم در دسترسم نيست  که با آنتن ست.يت و جادو و مادو و 

زير نگين قيزه کرده و عالم را يز مجھز باشد و بتواند تمام فرستنده ھای جھان را و ملو جلويز
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با اين ھنر يا بی ھنری، از ديدن تلويزيونھای داخل وطنم ھم محرومم و اگر از . خود بگيرد

وطنداران عزيزم است که پيام خود  زبانمحتواھای نيرنگی اين فرستنده ھا خبر ھم ميشوم، از 

طرد اشتراک برادران سيکھـ  و ھندوی ما از ولسی "چنان که از . يفرستندريق انترنت مرا از ط

، ھم از طريق مقا]ت تيموری صاحب بزرگوار و انجنير صاحب محمد ھاشم "جرگۀ پوشالی

مطالبی در  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ھردو ھمکار گرانقدر پورتال . رائق خبر شدم

  !!!اسفھا خوردند "پارلمان افغانستان"تصويب باصط.ح  زمينه نوشتند و بر

  :من مگر اين ھمه قضايا را از زوايای ديگر ميبينم

، چه چيز "اشتر"در دولت مستعمرۀ کابل و ولسی جرگۀ پوشالی آن به مانند که من ميگويم 

ما است، که اين کار و تصويب و تصميم ايشان در مورد افغانان سکھـ  و ھندومذھب  "راست"

درست و معقول و قابل قبول باشد؟؟؟ نبايد از دولت دست نشاندۀ کابل و ملحقاتش از قبيل پارلمان 

اگر . را داشته باشيمو مردمداری و مارلمان و غيرھم، ھرگز انتظار خوبی و درستی و معقوليت 

در  گله ای داريم بايد از مردم خود بکنيم که چه موقفی را در طول ساليان و قرون و اعصار

  .مورد برادران سيکھـ  و ھندوی خود گرفته اند

ھت و رگۀ پوشالی دچار بُ سی مِ لُ بلی؛ من از ھيچ کارروائی دولت و مولت و ولسی جرگه و مُ 

تأسف و تأثر من فقط متوجهِ مردم ماست، اگر به تحريک مستقيم و غير . تعجب و تأسف نميشوم

  .ئی را روا ميدارندمستقيم سرکار و ارتجاع، کارھای نادرست و ناروا

ــ من از زمانی خجالت ميکشم که خرد بودم و کودکی شش ھفت ساله بيش نبودم، و ميديدم که 

  .در حق برادران سيکھـ  و ھندوی ما اذيت و اھانت و ظلم صورت ميگرفت

ــ من از روزی ميشرمم و خجالت ميکشم، که برادران ھندو و سيکھـ ما را مورد تمسخر و 

  .نبود که از ايشان دفاع کندو پرسان وا]ئی ی ودادجُ و   يدادند و دادرستحقير قرار م

ــ من از روزھائی ميشرمم و خجالت ميکشم که برادران ھندو و سيکھـ ما از ترس در جمع و 

ت بزرگ به ميله و ھواخوری و ميلۀ خواجه صفاء ميرفتند؛ از ترس اينکه مبادا مورد اذيت جمعيّ 

  .و آزار شوخ بچه ھای مردم آزار قرار گيرند

را بچه ھای  برادران ھندو و سيکھـ  ماــ من از آن ميشرمم و خجالت ميکشم که ھمين دستۀ انبوه 

  .باران ميکردندو آتش پرچۀ عاشقان و عارفان، بعضاً سنگ چشم شوخ 

ــ من از روزھائی ميشرمم و خجالت ميکشم که ميديدم بچه ھای شوخی که گوئی از کونِ شيطان 

و ساعتتيری، از نوک دستار و حتی ريش و شقبی پريده اند، خدای پجات و از روی شوخی 

  .برادران ھندوی ما کش ميکردند و ميگريختند
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رھگذران ک.نسال مانع اين بدبختی و گذر و اھل ــ من از آن ميشرمم و خجالت ميکشم که 

  !!!!ميديدند و ميخنديدندک ميشدند و بعد ق و محرِّ مشوِّ شدند و حتی خود يرذالتھا نم

ميکشم که اين ھمه ناروائيھا را  خودم ميشرمم و خجالتو ضمير خوابيدۀ ــ من از چشم گنھگار 

  .ندو نميترقيد ندميديد

  :من مگر 

صداقت و امانتداری حسن سلوک و خود افتخار ميکنم و از  ھندو و سيکھـِ من مگر به برادران ــ 

  .اخ.ق حميدۀ شان به خود ميبالم پشت کار و و 

ران ھندو و سيکھـ خود ميبالم که برادو ظرفيت فراخ من به تحمل و بردباری و شجاعت ــ 

کسانی و نادانی  ناروائيھا را ميديدند و آه از جگر نميکشيدند، چون ھمه را حمل بر حماقت

  . يدنددند، که از ايشان اذيت و آزار ميکشميکر

قدم برادران ھندو و سيکھـ خود ميبالم که به دين و آئين اجداد و  من به رسوخ عقيده و ثباتِ ــ 

  .مانده اند وفادارنياکان ما 

انان برادران ھندو و سيکھـ ما آفرين ميفرستم که از شمشير مسلمو استقامت  من به شھامتــ 

  .شمشيری و شمشيرکش نترسيدند و اعتقادات خود را از دست ندادند

ن ھندو و سيکھـ خود ميبالم که ھمه امين و راستکار و بی آزار و زحمتکش اند و رامن به برادــ 

  !!!احدی از ايشان دست به گدائی و تکدی دراز نميکند و خود را بار دوش ديگران نميسازد

که به سرزمين آبائی و اجدادی داری برادران سيکھـ  و ھندوی خود من به وطندوستی و وفاــ 

  .دارند، افتخار ميکنم" افغانستان"يعنی  خود؛

وطن ما ھمين برادران سيکھـ و  بلی برادر گل؛ افغانان راسخ العقيده و باشندگان اصيلِ در اصيلِ 

 پشتِ اخ.ق و ستقامت و ابايد به وجود شان افتخار کنيم و از شھامت و شجاعت و . ھندوی مايند

  !!!!!!بگيريم و بياموزيم درسکار و ھمه اوصاف حميدۀ ديگر شان 

تلويزيون  "ِشبخند"بعضاً پروگرامھای و از ورای کمپيوترھای خوار و زارم  "يوتوب"از طريق 

جوانی نوکه  "مھمانِ يار"مُجرِیِ پروگرام . تلويزيون طلوع را تماشا ميکنم "يار مھمانِ "و  يک

بسيار جالب و قابل . ھـ  خود ميشودستعداد است، روزی مھمان فاميلی از برادران سيکابا  سخت

بلبل  باھمجری پروگرام و ھم ميزبان م که ھم مُ يقتی ميبينتحسين و باب حسرت خوردن است و

و از  سکهميزبان که مردی خوش . ، ھم به پشتو گپ ميزنند، ھم به دری و ھم به اردوواری

شعر  بيتِ دو . ـ  ماست، به پشتو شعر ھم ميگويد و بسيار زيبا و نغز شعر ميگويدبرادران سيکھ

  :از ھمان پروگرام نقل ميکنمبرای تان او را 
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  هيو زه او ټ انسان  ،کيږدو اړهـت ته غـانسانيّ 

...  

...  

  هو ټايا مسلمان شو زه  که ھندو سيکھـ نو ځ

  :ميپرسد خود مجری از ميزبان 

  »نستان ته راغلل؟؟؟کان څه وخت افغايس«

  :شيرين ميگويدآرام و و لحن بسيار و ميزبان با جبين کشاده و با زبان 

  »!!! مونږ د دی ھيواد اصلی اوسيدونکی يو... ی نه دی، سيکان خو افغانستان ته راغل« 

   

 


